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روایت روزنامه اطلاعات از اتفاقی که 46 سال پیش افتاد
کیفی سیاه یک رستوران را منفجر کرد

زینبی| بیست وسوم مرداد ماه سال 1357، زمانی که روزنامه اطلاعات 

دوهزاروپانصدوسی وهفتمین شماره اش را منتشر می کند، یک خبر 
با تیتر سفید میان کادر مشکی  دیده می شود: »رستوران خوان سالار 
را با مواد منفجره منهدم کردند« و زیر عکسی که از خرابی های آن 
ح کوتاه خبر چنین  می آید: » دیشب رستوران  منتشر می شود، شر
سنتی خوان سالار منفجر شد و 45 نفر از مشتریان و کارکنان آن 
مجروح شدند. انفجار هنگامی روی داد که حدود 150نفر در آن 
شام می خوردند و عده ای نیز در انتظار خالی شدن میزها بودند.« 
برای اینکه بیشتر از این ماجرا و جزئیات آن بدانیم، این روزنامه را 

در این روز تورق می کنیم.

انفجار، دود و ازدحام  

انفجار در یــک رســتــوران در یــک شــب شلوغ باعث مــی شــود که 
دست و پای عده ای قطع شود و یک نفر شنوایی خود را بر اثر موج 
انفجار از دست بدهد. ساختمان 21واحدی بر روی رستوران نیز 
کنان آن ترس عجیبی را تجربه  از شدت انفجار می لرزد تا همه سا
کنند. خبرنگار اطلاعات در ادامه گزارش می دهد: » ساعت  21  شب 
گذشته رستوران خوان سالار که در حوالی میدان آرژانتین واقع شده، 
بر اثر کار گذاشتن مواد منفجره منهدم شد و قسمتی از آن به روی 

مشتریان ایرانی و خارجی آن فرو ریخت.«
انفجار، صدا و دود فراوانی را در فضا منتشر می کند تا آن هایی که 
آسیب ندیده اند نیز دچار دودزدگی شوند. جمعیت به سمت در 
هجوم می آورند و تعدادی دیگر زیر دست و پا می مانند تا بر تعداد 
مجروحان حادثه افزوده شود. مأموران نجات ایستگاه 11 آتش نشانی 
و اورژانس شمیران از راه می رسند تا مجروحان را به بیمارستان های 

پاستور نو، شهرام، آسیا، تهران کلینیک و فیروزگر انتقال بدهند.

اسامی و تعداد مجروحان  

طبق فهرست این روزنامه، دوازده نفر از مجروحان به نام های خبازی، 
برهانی، حسین آور، سهرابی، توکلی، خانم حمزه علی، نادری و یک 
خانواده چهارنفری خارجی به نام استولمن در بیمارستان تهران 
کلینیک بستری می شوند. هفت نفر به نام مهدی اعرابی، زینت 
اعرابی، ژانت محبوبه اعرابی، کریستین و قادر وندادی در بیمارستان 
آسیا درمان می شوند. هفت نفر از مجروحان که سه مرد، دو زن جوان 
و دو کودک بودند در بیمارستان شهرام و چهار نفر به نام مینو وزیری 
کبر میرفخرایی پنجاه ساله، آلبرت آوانسیان 37 ساله و  38 ساله و ا
راضی مهدی پور 36 ساله در بیمارستان فیروزگر تحت معالجه قرار 
می گیرند. این روزنامه در ادامه فهرست مجروحان چنین می نویسد: 
»همچنین چهارده نفر به نام حسن محمودی، عصمت برهانی، ویا 
برهانی، همایون سمیعی، زهرا صابونی، ناصر شرافت، زهره مبرهن و 
یک خانواده ایرانی مقیم هند به نام سلطان مریم، عزیز علی اعظم و 
ظفر اعظم که به ترتیب40، 22، 25 و 20ساله اند و دامادشان، احمد 
رضوی 34 ساله، و دو نفر دیگر به نام کامران و علی رضوی پنج ساله که 
در این حادثه مجروح شده بودند، در بیمارستان پاستور نو بستری 
شدند. عده ای از مجروحان پس از مداوا و درمان مرخص شدند و 
عده ای دیگر که از ناحیه دست و پا و صورت جراحات شدید برداشته 
بودند، هنوز بستری هستند. دست و پای چند نفر از مصدومین در 

این حادثه قطع شد و حال پنج نفر از آن ها وخیم است.«

روایت شاهدان از مردی با کیف سیاه  

با بــروز ایــن حادثه مــأمــوران کلانتری یوسف آباد در محل حاضر 
می شوند و تحقیقات خود را درباره شناسایی مسبب یا مسببان 
این حادثه شروع می کنند. در ادامه خبرنگار اطلاعات با تعدادی از 
مجروحان مصاحبه می کند که در ادامه می خوانید. یوسف نورجهان، 
سنتوریست گروه موزیک این رستوران که هنگام حادثه مشغول 
اجرای برنامه خود بوده است، اظهار می کند: » من و همکارانم مشغول 
گهان صدای  کار بودیم و مشتریان نیز در  حال صرف شام بودند که نا
انفجار شدیدی از پشت سر ما بلند شد و به دنبال آن دود غلیظی 
فضای رستوران را در بر گرفت و قسمتی از دیوار و سقف رستوران 
به همراه سن متلاشی شد. صدای داد و فریاد و شیون نیز فضای 

رستوران را پر کرد و جمعیت به طرف در خروجی هجوم بردند.«
قادر، یکی از کارکنان رستوران که در اثر این حادثه از ناحیه سر و 
دست و پا مجروح شده است، در این باره اظهار می کند: من مشغول 
کار بودم که متوجه شدم یک نفر که کیفی سیاه در دست داشت 
وارد رستوران شد و در محل انتظار ایستاد و کیف خود را نزدیک 
تنور زیر یکی از میزها گذاشت. چند لحظه پس از آمدن این مرد، از 
همان محل که وی کیفش را گذاشته بود صدای انفجار شدیدی بلند 
شد که به دنبال آن تکه های سقف، دیوار، سن، میز و صندلی هایی 
که در نزدیکی آنجا بود به اطراف پخش شد و دود شدیدی فضای 

رستوران را پر کرد.«
خانم سلطان اعظم، یکی از مشتریان ایرانی مقیم هندوستان 
رستوران که برای دیدار برادر و دامادش به ایران آمده بوده است، 
در بیمارستان پاستور نو اظهار می کند: » من به همراه دو دخترم )مریم 
( و پسرم )ظفر اعظم( و به اتفاق دامادم  )احمد رضوی( و دو  و عزیز
کامران و علی( برای صرف شام به رستوران خوان سالار  فرزندش )
رفته بودیم و هنگامی که مشغول خوردن غذا بودیم، این حادثه 
اتفاق افتاد و همگی ما به علت نزدیک بودن به محل انفجار مجروح 
شدیم. من از ناحیه چشم صدمه دیدم، احمد علی رضوی )دامادم( 
نیز پیش از همه آسیب دید و به طوری که گفته می شود از ناحیه هردو 

پا دچار شکستگی استخوان شده است.«

با تشکر از: علی سلیمانی، کارشناس مطبوعات در مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی

 
ایران نامه درباره یکی از فرعی های قدیمی محله سرشور که نامش در کشور یگانه است

ل گفته هایی از تاریخ 
ُ

گ
»منبر گِلی«

رضا سلیمان نوری| هرچه عمر چیزی طولانی تر باشد، به همان نسبت داستان ها و روایت های مرتبط با 

که  آن هم بیشتر خواهد بود. همین هم هست که وقتی می خواهیم مثلا درباره فلان کوچه یا مسیر -
گاه مخاطب منتظر نقل داستان های بسیاری می ماند.  بیش از صد سال عمر دارد- حرف بزنیم، ناخودآ
یکی از این نقل ها را می توان برای   کوچه منبر گلی گفت که داستانش یکی از به یاد ماندنی ترین قصه ها 
در شهر مشهد است. داستان های این کوچه از همان آغازین سال های پیوستنش به شبکه راه های 
کنون حول محور منبر خاص این مسجد تنظیم شده و به همین دلیل هم وقتی سخن از این  شهری تا

کوچه در بین اهالی مشهد به میان می آید، همه گفته ها به منبر گلی آن باز می گردد.

 فوتو
مشهد

زینبی| جیمز بیلی فریزر انگلیسـی برای نخسـتین بار 

در سـال 1821 میلادی )دوره قاجـار( بـدون ذکر نام 

هارونیـه یا نامـی دیگر، بـه توصیف این بنـا می پردازد 

و می نویسـد: »بزرگ تریـن بنـای مربعـی تـوس کـه از 

آجر سـاخته شـده و بـالای آن گنبدی اسـت...« طبق 

مشـاهدات او، ایـن بنـا تقریبـا در وسـط محوطـه قرار 

گرفتـه و بسـیار بلند و باعظمت اسـت. ایـن توصیفات 

بـا آنچـه ما بنـای هارونیـه می خوانیـم مطابقـت دارد. 

خانیکف نیز حدود چهل سـال بعد از فریزر انگلیسـی 

به تـوس می آیـد و از هارونیه با عنوان »مسـجد خرابه« 

یـاد می کنـد. نی پیـر و هانـری رنـه دالمانـی نیـز دو 

سـیاح دیگـر هسـتند کـه بـه ترتیـب در سـال های 

1248 و 1259 خورشیدی به توس می روند و توضیح 

می دهند کـه این عـارت درمیان مردم بـه نقاره خانه 

معروف اسـت. بـا همـه این حرف هـا ناصرالدین شـاه 

قاجـار و محمدحسـن خان اعتادالسـلطنه، بیـن 

سـال های 1259 تا 1269 خورشیدی آن را »عارت 

و بنایـی بقعه ماننـد« می خوانـد. همـه این هـا نشـان 

می دهـد که ظاهـرا تا ایـن دوره، کسـی نمی دانسـته 

کاربـری ایـن بنـا چیسـت و ایـن سـؤال پر ابهـام برای 

همه وجود داشـته است.

همچنین بر طبق نوشـته سـیاحان به نظر می رسد که 

احتالا این بنا دسـت کم تا صد سال پیش به هارونیه 

معروف نبوده است. یکی از فرضیاتی که مورد پذیرش 

شـاری از محققان قرار گرفته، نسـبت دادن هارونیه 

بـه خانقـاه و مقـره امام محمد غزالـی اسـت. اگر این 

فـرض را بپذیریـم، یعنـی تاریـخ بنـا تـا دوره حکومـت 

سلجوقیان پیش می رود. البته این نکته را باید در نظر 

داشـت کـه هیچ کدام از سـیاحان در معرفـی بنا نامی 

از ایـن شـخصیت نیاورده اند. از سـوی دیگـر افرادی 

ماننـد ابن بطوطه، حافظ ابرو و دیگران از وجود مقره 

امام محمد غزالـی در تـوس سـخن گفته انـد. البتـه 

بایـد بدانیـد کـه بنـای هارونیـه در مرکـز شـهر تابران 

قـرار داشـته و گورسـتان ها خـارج از شـهر بوده انـد و 

اطراف این بنا هیچ گورسـتانی مشاهده نشده است. 

بـا در نظـر گرفتن این نکتـه به این نتیجه می رسـیم که 

احتـالا مقره غزالی در هارونیه نیسـت.

میـان محققـان نیـز بـرای سـاخت بنـا در دوره پیـش 

از مغـول شـک و تردیـد وجـود دارد و بسـیاری از آن ها 

سـاخت آن را به پـس از حمله مغول نسـبت می دهند؛ 

زیـرا اگر پیش از آن برپا می شـد، مغـولان آن را در کنار 

دیگر بناهـا ماننـد مسـاجد، مـدارس، کتابخانه هـا 

و مراکـز علمـی شـهر غـارت می کردنـد و بـه آتـش 

می کشـیدند. ناتمـام بـودن بنـای هارونیـه بر کسـی 

پوشـیده نیسـت. نـوع آجرچینـی بنـا بـا آجرهایـی بـه 

اندازه هـای مختلـف و بـدون نظـم نشـان می دهد که 

هیـچ گاه کار ایـن بنـای باشـکوه تمـام نشـده اسـت. 

معـار بنا قصد داشـته اسـت آجرهای بنا را بـا مصالح 

دیگـر بپوشـاند و آن را بـرای کاشـی کاری احتالـی 

آمـاده کنـد کـه انگار بـه نتیجه نرسـیده اسـت. سـاده 

و عـاری بـودن از تزییـن از دیگر دلایـل ناتمامـی ایـن 

بناسـت. اعتادالسـطلنه نیز بـه این مسـئله اعتراف 

می کنـد و می نویسـد: » در ایـن عـارت، ظـن غالـب 

ایـن اسـت که محـض بقعه سـاخته شـده و عـارت آن 

تمام نشـده، کاشـی مطلقا به کار نرفتـه و همین دلیل 

اسـت کـه این بنـا ناتمـام مانـده، نـه اینکه تمام شـده 

و بعد منهدم شـده اسـت.« البته بررسـی های بیشـتر 

نشـان می دهـد که سـاختان فعلـی تنها قسـمتی از 

مجموعـه ای بـوده کـه امکان سـاخت آن فراهم شـده 

اسـت. کاوش هـای باستان شناسـی نیـز در دهه80 

خورشـیدی موفـق بـه کشـف بقایـای مسـجد بزرگـی 

شـده اسـت که احتـالا در دورانـی، قسـمت هایی از 

مجموعه معاری هارونیه محسـوب می شـده اسـت.

منبع: پژوهشـی در کارکرد و معماری بنای هارونیه 

توس، اثر حسـین کوهستانی و علی زارعی

روایتی از »هارونیه« در مکتوبات مختلف تاریخی

بنایی با نام های مختلف و گذشته ای گم شده در زمان

اسامی کوچه در طول زمان
کوچه مورد نظر در این نوشتار از معدود کوچه های شهر است که در عمر به نسبت طولانی خود - که از 150سال فراتر 
می رود- تنها با یک نام شناخته شده است و می شود؛ بر اساس اسناد موجود این کوچه پس از ایجاد مسجدی در 
آن )مسجد در اواخر دوره قاجار ساخته شده است( دارای نامی مشخص شد؛ این نام همان نام مسجد مورد اشاره، 
یعنی »مسجد منبر گلی« است. برای دانستن ماجرای این کوچه و نام ماندگارش باید نخست بدانید که کوچه 
منبر گلی تا قبل از تأسیس مسجد مورداشاره در آن، یکی از فرعی های کوچه روغن گیرها محسوب می شده است 
که خود از یک سو انشعابی از کوچه چهنو جنوبی و از دیگر سو انشعابی از کوچه مجاور مسجد ذوالفقار سرشور بود.

اندکی پس از ایجاد این مسجد، ابتدا خود این بنا، به دلیل منبر خاصی که در کنار آن در برخی از ماه های سال 
ایجاد می شد، به مسجد منبر گلی مشهور شد. در ادامه هم کوچه ای که مسجد در آن قرار داشت، در بین مردم 
کوچه »منبر گلی« شناخته شد.  جالب است بدانید که این نام هنوز هم به رغم  به نام کوچه »مسجد منبر گلی« یا
کوچه شهید نباتی مقدم( از سوی شهرداری، همچنان مورد استفاده مردم شهر  نصب تابلوی نام گذاری جدید )
گفته نماند  است؛ البته حفظ نام قدیمی کوچه بیش از هر چیز به دلیل خاص و منحصر به فرد بودن آن است. نا
کنان  که انتخاب نام شهید  نباتی مقدم برای این کوچه چندان بیراه نیست؛ زیرا او پیش از شهادتش یکی از سا
این کوچه بوده است. سرانجام اینکه در سال های اخیر و با تغییرات پیش آمده در بافت اطراف حرم مطهر  کوچه 
منبر گلی از بخش انتهایی به کوچه شهید اندرزگوی 2 مرتبط شده و به همین دلیل  این بخش در بین زائران به 

اندرزگوی 2 نیز معروف است.

نشان» کوچه منبر گلی« در نقشه های قدیمی مشهد

ردپای کوچه ای با نام »منبر گلی« را نمی توان در اسناد مکتوب سال های نخست حکومت قاجارها و به تبع آن 
سال های قبل از آن پیدا کرد اما این کوچه در نقشه »دالمج« وجود خارجی دارد. هرچند در این نقشه هیچ نامی 
برای کوچه ها ثبت نشده اما با اندکی تأمل می توان پی برد که کوچه منبر گلی روزگاری یکی از فرعی های کوچه 
کنون با نام امام رضا)ع(5 شناخته می شود. بن بست بودن این کوچه و همچنین قرار گرفتن آن  چهنو بوده است که ا
با فاصله ای اندک از محدوده کوچه نخودبریزها دلیلی دیگر بر صحت این نقشه خوانی است. البته براساس نقشه 
ترسیمی دالمج نیز می توان مدعی شد که کوچه منبرگلی بعدها بر اثر چند تکه شدن یک ملک بزرگ ایجاد شده است.

در ادامه باید بدانید که وضعیت این کوچه در دوران پایانی حکومت قاجار نیز با حدود پنجاه سال قبل آن تغییر 
چندانی نداشته است. گواه این ادعا نقشه ترسیم شده در سال 1303 هرتسفلد آلمانی است. در این نقشه هم کوچه 
منبر گلی یک راسته کوتاه منشعب شده از همان فرعی کوچه چهنو است. تنها تغییر عمده کوچک در فاصله ترسیم 
گفته نماند که بر اساس اسناد  این دو نقشه اضافه شدن یک فرعی بن بست کوچک در ضلع جنوبی کوچه است. نا
موجود مسجد منبر گلی در این دوره زمانی در بخش انتهایی کوچه ایجاد  شده اما هرتسفلد در نقشه خود هیچ 

اشاره ای به وجود آن نکرده است.

»منبر گلی« در دوران پهلوی  ها

اما داستان کوچه منبرگلی در نیمه اول قرن14خورشیدی شکل می گیرد. روایت است که در سال های نخست این 
گر دقیق تر بگوییم در سال 1307 خورشیدی، هیئت  متحده  فدوی حسینی سرشور در مسجد تازه تأسیس  دوران، یا ا
این کوچه مستقر می شود. این هیئت از همان ابتدای کار اقدام به برپایی مراسم عزاداری حسینی از ابتدای 
ماه محرم تا روز 8 ربیع الاول - سالروز شهادت امام حسن عسکری)ع( - می کند. استقبال گرم مردم از این مراسم 
و فضای کوچک مسجد سبب می شود بزرگان آن تدبیری بیندیشند و منبری ساده و گلی در داخل کوچه و کنار 
دیوار بیرونی مسجد ایجاد کنند؛ منبری که نمای گلی اش هر ساله تا زمان تعطیلی اجباری روضه خوانی در کشور 
به دستور پهلوی اول، همواره حفظ و به همین دلیل هم این کوچه به نام کوچه مسجد منبر گلی معروف می شود. 
البته تداوم استفاده از این منبر در سال های پس از دهه 20 که روضه خوانی در کشور آزاد شد هم در حفظ و 
ماندگاری این نام برای کوچه تأثیر بسزایی دارد. کوچه منبر گلی طی دوره حدودا پنجاه ساله حکومت پهلوی ها 
بر ایران، تغییرات عمده ای نیز در ساختار ظاهری خود داشته است. از زمان ترسیم نقشه ســال 1303 تا نقشه 
جامع سال 1333 مشهد، تعداد فرعی های جنوبی به دو فرعی افزایش پیدا کرد و در جانب شمالی هم کوچه ای 

گفته نماند که در سال های بعد و هم زمان با تخریب بافت قدیم اطراف حرم مطهر در دوره  بن بست ایجاد شد. نا
ک انتهایی کوچه چاووش، مسیر یکی از فرعی های کوچه  نایب التولیه ای محمدعظیم ولیان و پس از تخریب پلا
منبر گلی، به کوچه چاووش متصل و از آن تاریخ به بعد در نقشه های شهر و مکاتبات رسمی به عنوان بخشی از 

کوچه چاووش آن زمان و امام رضا)ع(3 شناخته شد.

»کوچه منبر گلی«، پس از انقلاب

روند تغییرات در کوچه منبر گلی در سال های پس از انقلاب تابعی از روند تغییرات صورت گرفته در بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی در این دوران بود. این کوچه هم مانند سایر کوچه های مجاور حرم مطهر -خاصه در بافت محله 
ح نوسازی  ح گسترش حرم مطهر رضوی در دوره ولیان تا سال 1400 که طر - طی سال های پس از آغاز طر سرشور
و بهسازی سوم اطراف حرم مطهر -موسوم به طاش- متوقف شد، به تدریج از سکنه بومی و قدیمی خود خالی 
ک های این کوچه در اختیار واحدهای اقامتی رسمی و غیررسمی است که برخی  شد. در وضعیت کنونی اغلب پلا
ک های  به عنوان هتل و مهمان پذیر و برخی با نام حسینیه اقدام به پذیرش زائر می کنند. همچنین برخی از پلا
قدیمی این محدوده، خاصه در فرعی دوم هم چند سالی است که به حال خود رها شده است و نه فقط در برخی 
موارد هیچ استفاده خاصی از آن ها نمی شود، بلکه به محلی برای انباشت زباله اقامتی های اطراف تبدیل شده  
کنون راه عبوری نیز برای کوچه منبر گلی از طریق  است. در این بین بد نیست بدانید که در جریان این تغییرات ا
کوچه مسجد مستشاری قدیم( باز شده است. البته دسترسی های قدیم کوچه از  کوچه شهید اندرزگو 2 کنونی )
طریق کوچه شهید روغن گیر به کوچه چهنو و همچنین از طریق کوچه های مسجد ذوالفقار و مشیر به کوچه 

سرشور برقرار است.

چهره های شاخص کوچه

افراد سرشناس و شاخص کوچه منبر گلی با توجه به جایگاه هیئت متحده فدوی حسینی سرشور و مسجد منبر گلی 
در گذشته این کوچه، هر کدام به نوعی با این مجموعه پیوند خورده اند. خاندان پیله چی که از مؤسسان هیئت 
کنون یکی از آن ها، یعنی محمدجواد پیله چی، عضو هیئت امنای مسجد و هیئت است، از  مورد اشاره هستند و ا
جمله خاندان های قدیمی مرتبط با این کوچه محسوب می شوند. وضعیت خاندان طلوع هم مانند خاندان 
پیله چی است و گواه این ادعا هم پرچم قدیمی تقدیمی یکی از افراد این خاندان به هیئت است که در مسجد 
منبرگلی نگهداری می شود. همچنین باید از خانواده عقیلی به عنوان یکی دیگر از قدیمی های این کوچه نام برد 
که هنوز هم در راه روشن نگه داشتن چراغ مسجد و هیئت اهتمام دارند. خانواده های نوروزیان و شاه محمد 
رحیمی هم وضعیتی مشابه خاندان هایی که پیش از این از آن ها نام بردیم، دارند. همچنین لازم است از خاندان 
کن این کوچه یاد کرد که برخی از افراد این خاندان در  ملکی شریعتی، به عنوان یکی دیگر از خانواده های سا
فعالیت های مردمی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی حضور مؤثری داشتند. خاندان کاظمینی که بزرگ آنان، 
یعنی حاج عبدالکریم، اصالتی عراقی داشت اما پس از زیارت حضرت رضا)ع( سکونت در مشهد را برگزید نیز از دیگر 
کنون نام فرزند شهیدشان  خانواده های قدیمی این مسیر هستند. سرانجام اینکه باید از خانواده نباتی مقدم که ا

زینت بخش تابلوی ورودی کوچه است به عنوان دیگر خاندان قدیمی کوچه منبر گلی یاد کرد.

کوچه گردی


